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v تراسل حواس در اشعار ابن فارض v

دکتر فرهاد ديوسالار1

u چکيده
عارف  و  شاعر  اين  ديوان  در  گاه  هر  است.  عرفاني  ادب  درخشان  ستارگان  از  مصري  فارض  ابن 
بزرگ نظري بيندازيم، در قصائدش به اموري بر مي خوريم كه اشعارش بدان ممتاز و برجسته بوده و از 
خصيصه هاي شعري او بشمار مي آيد. از ويژگي هاي بارز شعر او فتح باب تراسل در ميان حواس است كه 
از بسآمد بالايي در ديوان شاعر برخوردار است. منظور از تراسل حواس - كه از مهمترين ويژگي دروني 
مكتب سمبوليسم مي باشد - اين است كه هر يك از حسها وظيفه و ويژگي خود را به حس ديگري واگذار 
نمايد؛ مثل: ديده شدن شنيدنيها، شنيدن با چشم، ديدن با گوش و بوئيدن با دست. در اين خصوص شاعر 

از حديث »قرب نوافل« بهره گرفته است.
ابن فارض شاعري عميقا معني گرا و مكتبي است؛ چرا كه راهنما و دليل او براي تبيين جهان و تمامي 

شئونات هستي و رابطه انسان با خدا تفكري چهارچوب دار و منظم است.
حال سعي در اين مقال بر اينست كه اين ويژگي ممتاز و بارز شعري ابن فارض با توجه به رويكرد 

عرفاني آن بررسي و نمايانده شود.

کليد واژه ها: 
ابن فارض، تراسل حواس، مكتب سمبوليسم، حديث قرب نوافل، رويكرد عرفاني.  

1- عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
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u مقدمه

يكي از مهمترين ويژگي دروني و فني مكتب سمبوليسم فتح باب تراسل در ميان حواس 

است. منظور از تراسل حواس اين است كه هر كدام از حواس وظيفه و ويژگي خود را به حس 

ديگري وا گذارد؛ شنيدنيها ديده شوند، بوييدنيها همچون نغمه در آمده و شنيده شوند، بطوري 

كه با گوش مي توان ديد و با چشم مي توان شنيد. مثل: سخن شيرين. سخن با گوش و شيريني 

با زبان حس مي شود كه شنوايي و چشايي دو حس مختلف اند. 

تراسل حواس به معنای حواس پنجگانه + قلب )چشم دل( برابر است با شش حس. در اصل 

تراسل حواس )synesthesia( به معنای جايگزين كردن اين شش حس به جای يكديگر است. 

تراسل حواس يا حسّاميزي بنا به تعريف دكتر شفيعي كدكني عبارت است از: »توسعاتي كه 

در زبان از رهگذر آميختن دو حس به يكديگر ايجاد مي شود. استعاره يا مجاز، شكل عام اين 

توسعات است و شاخه معيني از اين توسعات كه براساس آميختن دو حس بوجود آيد، حساميزي 

خوانده مي شود مانند جيغ بنفش، آواز روشن »)شفيعي كدكني، موسيقي شعر، ص15(.

 aesthesis يعني با همديگر( و( syn اين واژه  كلمه اي يوناني متشكل از دو كلمه ي

احساس  و  درآميختن درك   synesthesia لغوي  معناي  است. پس  و درك(  احساس  )يعني 

مي باشد.

‘‘The word Synesthesia comes from two Greek words syn (together) 

and aisthesis (perception). Therefore، synesthesia literally means joined 

perception (Cytowic، R، Synesthesia: Phenomenilogy &… Journal of 

Research on Consciosness). “

Synesthesia حالتي است كه در آن يك حس )به عنوان مثال شنيدن( بطور خود بخود 

با يك يا چند حس ديگري مثلا ديدن آميخته مي گردد. نوع ديگري از تراسل حواس، ايجاد 

ارتباط بين اشياء مثل حروف، شكلها، اعداد و يا اسامي افراد با يك ادراك حسي مثل بو، رنگ 
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و يا طعم مي باشد. متداولترين نوع تراسل حواس حروف رنگي و اعداد هستند كه در اين حالت 

افراد در پاسخ به شنيدن يك حرف الفبا يا عدد، رنگي را احساس مي كنند. به عنوان مثال: فرد 

داراي تراسل حواس، ممكن است كلمه ي plane )يعني درخت چنار( را به صورت رنگ سبز يا 

عدد 4 را به صورت رنگ قهوه اي تيره ببيند. اشخاصي هستند كه قادرند بو را به صورت شنيدن 

صدا درك كنند و يا چشايي را يه صورت بوييدن و يا ديدن را به صورت احساس چيزي درك 

نمايند. در اين افراد احتمال هر تركيبي از حس ها وجود دارد؛ ولي تعداد افرادي كه قادر به درك 

و آميزش سه حس يا تعداد بيشتر باشند خيلي محدود و انگشت شمار مي باشند.

“Synesthesia is a condition in which one sense (for example، 

hearing) is simultaneously perceived as if by one or more additional 

senses such as sight. Another form of synesthesia joins objects such as 

letters، shapes، numbers، or people's name with a sensory perception 

such as smell، colour، or flavour (Num، J.A. et al، Functional magnetic 

resonance…، Nature Neuroscience، 371-375). Synesthesia can involve 

any of the senses. The most common form، colored letters and numbers، 

occurred when someone always sees a certain color in response to a 

certain letter of the alphabet or number. For example، a synesthete 

might see the word plane as mint green or number 4 as dark brown. 

There are also synesthets who hear sounds in response to smell، who 

smell in response to touch، or who feel something in response to sight. 

Just about any combination of the sense is possible (Palmer، T.J et al 

The percepted reality of synesthesia colors? Proc. Nat. Acad. Science، 

4127-4131). There are some people who posses synesthesia involving 
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three or even more senses، but this extremely rare (Cytowic، R، The 

man who tested shapes، Cambrige MIT press 1998). “

با توجه به  اما  از پيشينيان و معاصران وجود دارد.  ايراني  تراسل حواس در ميان شاعران 

تاثير ادبيات غربي، اين صورت شعري در ميان معاصران بيشتر رواج پيدا كرده است. اين صنعت 

هميشه و در همه حال مورد توجه شاعران بوده است.  

اينك چند نمونه از تراسل حواس در شعر فارسي:

من قول جهان را  به ره چشم شنودم نشگفت كه بسيار بود قول مبصّر

مر قول زبان را به ره گوش تو بشنومر قول قلم را ز ره چشم تو بنگر )ناصر خسرو، قصيده 

59، ص130(.

با لبيّ و صد هزاران خنده آمد گل بباغ   از كريمي گوئيا در گوشه اي بويي شنيد )ديوان 

حافظ، ص 162(.

بوي خوش تو هر كه ز باد صبا شنيد از ياد آشنا سخن آشنا شنيد  )همان، ص 164(.

شبي بوي مي او نا شنوده نصيب از وي خمارم اوفتادست )ديوان عطار، ص 40(.

زاده خارست گل زان نيستش بوي وفا

خود كسي بوي وفا نشنيد ز ابناي لئام )ديوان سلمان ساوجي، ص173(.

حقيقت آنست كه هيچ كس بوي مسلماني نشنود تا خود را فراموش نكند )كيمياي سعادت، 

غزالي، ج2، ص 254(.

واجب بود حذر كردن از نظر كردن اندر جامه زنان و شنيدن بوي خوش از ايشان )همان، 

ص 61(.

همه شب چشم شدم خيره به دنبال تو گشتم )فريدون مشيري(.

دهانت را مي بويند مبادا گفته باشي دوستت دارم )شاملو(.

قصه شنيدم به چشم و ديدم با گوش
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آري هنگامه را چو آيد هنگام، 

گوشان چشمي  كنند و چشمان گوشي )اخوان ثالث(.

توان به ديده شنيدن، فسانه اي كه ندارم )كليات بيدل، ج2، ص433(.

به هر نقشي كه چشمت وا شود رنگ صدا بنگر )همان، ص274(.

اين گونه حس آميزي در سراسر ديوان بيدل مفرط يافت مي شود كه به قول شفيعي كدكني 

ميدان دادن شاعر به اين تصويرها عامل اصلي ابهام در شعر اوست.

 رنگ با چشم ديده مي شود، لذا مربوط به حس بينايي و ناله با گوش شنيده مي شود و 

مربوط به حس شنوايي است. در اينجا شاعر به طرز ظريفي آن دو را در كنار هم قرار داده است 

)بهدار وند، اكبر، عباسي داكاني، پرويز، كليات بيدل، تهران، الهام، چاپ اول، 1376(.

ويژگي سبكي شعر بيدل افزوني بسامد )تكرار( حس آميزي )synesthesia( يعني: آميختن 

دو يا چند حس با هم در كلام به گونه اي كه با ايجاد موسيقي معنوي به تأثير سخن بيفزايد و 

سبب زيبايي آن شود )هادي، روح الله، آرايه هاي ادبي، ص164(. 

به سر رشته ي وهم ديگر مپيچ كه غير از سخن در جهان نيست هيچ )كليات بيدل، ج3، 

ص768(.

 پس هر نقش كه مي بيني حرفي است كه مي شنوي. به اعتقاد بيدل همه ديدني ها در واقع 

شنيدني هستند يعني بين دو حس بينايي و شنوايي در شعرش نه تنها ارتباطي زيستاري؛ بلكه 

ارتباطي فلسفي برقرار است. پس منبع و محرك گرايش شاعر به اين گونه تعابير مكتب فلسفي 

است، نه وسوسه پيچيدن در لفظ و خيال صرف و تلاش براي دامن زدن به ابهام هاي آگاهانه 

)حسيني، حسين، فصلي با بيدل در كنار شاعر آينه ها، كيهان فرهنگي، ش5، صص12 -14(.

هدف از اين بسامد بخاطر تفكر فلسفي - عارفانه است. تفكرات و ديدگاه فلسفي عارفانه ي 

شاعر لا جرم در لفظ و زبان او تجلي مي كند، هر گونه بحث و كنكاش در لفظ، زبان و شيوه 

تركيب سازي شاعر بدون اعتنا به ديدگاه و باوري كه شاعر به آن عشق مي ورزد و دم به دم 



58 فصلنامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي

با آن زندگي مي كند، بحثي ناكام و سر در گم و عقيم خواهد بود )زندگي و شعر شاعران بزرگ 

در ايران، گروه نويسندگان، ج2، ص547(. 

چرا نباشد منقار طوطيان رنگين   كه »حرف سبز« كند چهره سخن دان سرخ )كليات صائب 

تبريزي، ج2، غزل 2311(.

انتزاعي  خلق تعبيراتي تازه بر اساس آميزش حواس )synesthesia(، آوردن تصويرهاي 

و نيز بر خلاف عرف )پارادوكس(، نازك خيالي و اهتمام در ابداع مضامين، رواج ايهام و كنايه 

و بسياري ازخصائص ديگر به شعر صائب رنگ و ويژگي بخشيده است )يوسفي، غلامحسين، 

چشمه روشن، ص 294(.

ابن فارض نيز اين ابزار هنري را به گونه اي بسيار دلنشين به كار گرفته است. آنجا كه در 

فرازي از تائيه كبري خود مي گويد: )ديوان ابن فارض، صص 70-69(.  

فـكليّ لـسـانٌ نـاظــرٌ مِسمعٌ، يـدٌ    لنِطـقٍ و إدراكٍ وسـمعٍ و بطشـــةِ

و ينـطقُ منّي السمعُ واليـدُ أصغــتِ فعيني نــاجت واللـسان مشـاهــدٌ   

و عيني سمعٌ إن شدا القـومُ تنـصتُ و سـمعي عين تجـتلي كلّ مـا بدا    

يدي لي لسانٌ في خطـابي و خطبتي و منّـي عن أيدٍ لـساني يدٌ كـمــا   

وعيـني يـدٌ مبسوطةٌ عنـدَ سطـوتـي كذاكَ يدي عينٌ تري كلَّ ما بدي  

كذا لساني فـي إصغائهْ سمْعُ منـصتِ و ســمعي لسانٌ فــي مـخاطبتي   

بخاطر اتحاد موجود بين اعضاي بدن و جهان هستي است كه چشم من سخن مي گويد 

و با معشوق مناجات مي كند، زبانم مشاهده كننده جمال و زيبايي بوده و به سخن در مي آيد، 

گوشم سخن مي گويد و دستم به سخن گفتن گوش، گوش فرا مي دهد، گوشم چشم شده و 

كار او را انجام مي دهد تا هر چه پيدا شود گوشم آن را در مي يابد و چشمم نيز گوش شده تا 

هر غنايي و صوتي را كه از اشخاص ديگر صادر مي شود، چشم من شنوايي ظاهر كند و گوش 

فرا دهد و دريابد و زبان من نيز دست من شده است  تا از سر قوت و قدرت افعال و كارهايي را 
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كه پيش از اين مخصوص دست بوده اكنون همه آن از زبان من ظاهر شود همچنان كه دست 

من زباني شده كه با كسي سخن گويم يا خطبه اي را بيان كنم كه آن به دست من از من صادر 

مي شود. همچنين اين احكام بر بيني و بويايي ثابت و رايج است كه بجاي هر يك بوده و به 

صفت آن ها در آمده و يا بر عكس قضيه هر يك از چيزهايي كه در بالا ذكر شد، نيز مي تواند 

بجاي عضو بيني بوده و از آن بويايي حاصل شود.

در اين فراز از »تائيه »توصيف تغير و دگرگوني در حواس در خلال حالت وجد و بيخودي، 

در روانشناسي صوفيه از مسايل بسيار مورد توجه و علاقه است. اين مطلب به حديث نوافل بر 

مي گردد كه در آن خداوند به بنده خودش قول داد تا تبديل به چشمي شود كه از طريق آن 

مي بيند و گوش كه بدان بشنود و يا به تجربه اي كه در حال ذكر حاصل مي شود و اصطلاحا 

مي توان گفت كه اجزاي بدن قابل جابجايي مي گردند )شيمل، آن ماري، ابعاد عرفاني اسلام، 

ترجمه و توضيحات دكتر عبد الرحيم گواهي، ص 451(.

في حديثٍ  عنِ الرّسولِ )ص( أنّ الَله - جلّ جلالهُ - قال: »مَا يقربُ إليّ عبدٌ مِنْ عبادِي 

 بشي ءٍ أحَبّ إليّ ممّا افترَضت عليه و إنهّ ليَتقرّبُ  إليّ بالنافِلة حتّی أحبّه  فإذا أحْببتهُ  كُنتُ  سَمعَه 

الذّي يَسمَعُ به و بصَرَه الذّي  يبصرُ بهِ و لسِانهَ الذّي يَنطقُ بهِ و يدَه التّي يبطشُ بها إنْ دعَاني 

اعداد  ابواب  از  باب 17  در كتاب صلوة،  الشيعه، ج سوم،  )وسائل  أعْطَيتهُ «  سَألنيِ  إنْ  و   أجبْتُه 

الفرايض و نوافلها، به نقل از مرحوم  كلينی(.

پيامبر اعظم )ص(: خداوند عزّ و جلّ فرمود: »هيچ بنده ای با وسيله ای كه نزد من محبوب 

تر باشد از آنچه به او واجب كرده ام به من نزديك نشد. )بعد از آن( او با نافله به من نزديك 

می شود تا آنجا كه او را دوست بدارم و چون دوستش بدارم گوش او شوم تا با آن بشنود و چشم 

او شوم تا با آن ببيند و زبانش شوم كه با آن سخن گويد و دست او شوم كه با آن ضربه زند.  

اگر مرا بخواند جوابش دهم و اگر از من خواهشی كند به او بدهم«.

داده  نشان  مختلف  هاي  هيئت  به  اشياء  صور  آميز  اسرار  پرده  پشت  از  حالتي  چنين  در 
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مي شوند و زندگي بر حسب تصوير يا انگاره اي از بازي سايه ها ديده مي شود، تا اينكه فرد 

عارف بالاخره كشف مي كند كه: هر چه تو مي بيني فعل وجود يكتاست. در خلوت تنهايي نيز 

هم اوست كه از نزديك مستور شده است، باشد كه او پرده را بالا بزند تا ديگر هيچ شكي در 

ميان نماند؛ در آن زمان همه صورت ها محو شوند و او به تنهايي همه است و تويي كه بصيرت 

يافته اي )شيمل، آن ماري، ابعاد عرفاني اسلام، صص 451- 452(.

آن چنان كه پيداست ابن فارض را در اين افزار هنري مي توان با درخشان ترين نمونه هاي 

تراسل حواس در شعر شعراي معاصر خود و سمبوليسم غرب مقايسه كرد. 

اينك به نمونه هايي از اشعار ابن فارض در مورد تراسل حواس با توجه به معناي عرفاني 

آن نظري مي افكنيم:

ابن فارض در ابياتي بسيار زيبا، جذاب و خيال انگيز از قصيده جيميه خود ادعا مي كند كه 

به هنگام غيبت يار، بند بند وجودش چشم مي شود و او را درهر منظر زيبايي به عيان ديده و 

به تماشاي او مي نشيند:

تـراهُ إن غـابَ عنّي كـلُّ جارحةٍ في كلِّ معنیً لطيفٍ رائـقٍ بهــجِ

ــزَجِ َـ في نغمة العودِ والنايِ الرخيمِ إذاتـألــفـا بينَ ألحـانٍِ مـنَ الـه

و في مسارحِ غزلانِ الخمائل فيبرد الأصائل والإصباح في البلجِ

و في مـساقطِ أنـداء الغــمامِ عليبـساط نـَورٍ مـن الأزهارِ مـنتســجِ

و في مساحبِ أذيال الـنــسيم إذاأهـدی إلـيَّ سُحيـراً أطيـبَ الأرجِ 

و في التثامي ثغرَ الكاس مرتشفاريـقَ المُـدامةِ في مُـستنـزهٍ فـــرِجِ 

)ديوان ابن فارض، قصيده جيميه، ص 101(.

ترجمه ابيات:

گر چه او را در كنارم حس نكنم )درغيبتش(، بند بند وجودم او را در هر معناي لطيف، ناب 
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و شادابي تماشا و نظاره خواهد كرد )گوئي كه با حواس پنجگانه او را حس مي كنم و غير از او 

هر چه هست معقول و مجرد است(.

 او را در نغمه هاي دلنواز عود و ناي، آن گاه كه در ميان ترانه هاي طرب انگيز در هم 

آميزند، حس مي كنم )معشوق حضرت حق با تمامي اسماء حسني و صفات عليا در حالي كه 

ذاتش از من غائب است، بر من تجلي مي كند(.

 در چراگاهي كه آهوان دشت ها در خنكاي شامگاهان و بامدادان درخشان به چرا مشغولند 

)تجلي معشوق در اين چيزهائي است كه از تعيناتش مي باشد؛ چرا كه در اين حالت ها براي 

روح خوشايند تر است(. 

در آن جا كه قطرات باران بهار بر بساط شكل يافته بافته از شكوفه و گل فرو مي ريزد.

 در آنجا كه نسيم كمي قبل از سحر دامن كشان دلنوازترين بوي هاي خوش را برايم به 

ارمغان خواهد آورد. 

و آن گاه كه در تفرج گاهي دلنواز  لب پياله را بوسيده و باده سر كشيده  و مي نوشم.

يُدنی الحبيبَ وإن تناءتْ دارُه  طيفُ الملام لطِرفِ سمعَی السّاهـر

َـت عليّ و كـانَ سَمعي ناظِري )ديوان ابن فارض، ص  فكأن عذلكَ عيسُ مَن أحببتُه قـدِم

.)126

اگر چه خانه معشوق دور باشد، بخاطر چشم گوش شب زنده دارم آن را نزديك مي كند )قوه 

شنيداري به قوه بيناي اش تشبيه شده است، سپس گوشش را به شب زنده داري وصف كرد. 

اشاره به اينكه به نسبت آگاهي عشق مثل چشم در خواب نيست و خوابش به نسبت سرزنش 

لائم است(.

در حالتي كه  وارد شد  آن  بر  تشبيه كرد هنگامي كه  به شتر معشوقش  را  سرزنش لائم 

گوشش مي ديد )تشبيه عذل به عيس حبيب به خاطر نزديك كردن در هر دو است؛ با اين فرق 

كه شتر به ديدن نزديك مي كند و عذل به خبر و شنيدن(.



62 فصلنامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي

أهـدی لي مَنْ أهواه في طَيـفِ الـلـوم العاذلُ كالعـاذرِ عنـدي يا قـوم   

لا أعْتبهُ إن لمْ يزُرْ في حُلـمي   فالسّمعُ يَری ما لا يُری طيفُ النوم )ديوان ابن فارض، 

ص196(.

خيال لائم را سرزنش نمي كنم اگر چه در خواب به سراغ من نيامد، گوش چيزي را مي بيند 

كه خيال شبانه قادر به ديدن و درك آن نيست )گوش در ديد شنونده چيزي را ظاهر مي كند 

كه خواب نمي تواند(.

إذا ما بدتْ ليلي فكليَّ أعيُنٌ   و إن هيَ ناَجتْني فكليّ مَسامِعُ )شرح ديوان ان فارض، بوريني 

و نابلسي، ج2، ص351(.

هرگاه معشوق )حضرت حق تعالي( خود را بنماياند، تمام وجود من چشم مي شود و هرگاه 

با من سخن گويد، تمام وجود من گوش خواهد شد.

لأرَی بعِينِ السّمعِ شاهدَ حُسنهِ معنیً فأتحفني بذاك و شرّفِ )همان مرجع، ج1 ص309(.

تا اينكه با چشم گوش زيبايي هاي او را كه بر من جلوه كرده است را ببينم و بخاطر اين 

هديه و تحفه به من شرافت بخش.

فِرادي فاستخرجْتُ كلّ يتيمة ْـ و غُصتُ بحِارَ الجمع بلْ خُضتُها علی ان

لأسمعَ أفعاَلي  بسَمع بصيرة و أشهدُ أقوالي بعينٍ سميعة )همان مرجع، ص80(. 

 )بعد از رها شدن نفس من از قيد ها( در درياي جمعيت حضرت حق كه هر اسمي از اسماء 

الهي دريايي بي نهايت است، فرو رفته و غواصي مي كنم و در ژرفاي آن دريا به تنهايي فرو 

رفته و مرواريدي يكتا از علم و معرفت در ذات بي نهايت آن استخراج مي كنم.

نهايت و نتيجه ي غوص و فرو رفتن در درياي بيكران حضرت حق و استخراج مرواريد 

هاي يگانه ي علوم آن است كه همگي كارها را به صورت اجمالي و تفصيلي با گوشي بينا 

بشنوم و تمام سخنانم را به صورت كامل كه در هر موجودي كلمه اي از آن مي باشد با چشم 

شنواي خود مشاهده كنم.
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لسِاناً و قل فالجمع أهدَی طَريقة فكُنْ بصَرا و انظُرْ و سَمعاً و عِه و كُنْ    

پس همگي چشم باش و بنگر و همگي گوش باش و بشنو و نگاه دار و همگي زبان شو و 

بگوي، چه جمعيت نفس، راه نماينده ترين سيرتي است به معرفت حقايق و حضرت حق. 

)عه: فعل امر از »وعي الكلام« يعني آن را شنيد و در آن انديشه كرد اصل آن »عِ« وهاي 

سكت است مثل »ماهيه«(.  

اهـــدُ مـنّـي حُـسنـها كـــلُّ ذرةٍ    بهـا كلّ طرفٍ  جالَ فــي كلّ طــرفة َـ  يُـشـ

ثـنـــي علـيها فيّ كـــلّ لــطيــفـة   بـكـلّ لســان  طـال في كـلّ لفـظـة ُـ و ي

ِــضعَـةبهـا   كــلّ سـمْــع سـامــعٍ مُـتـــنَـصّـت و يسمــع منّـي لفطَها كـــلّ بِ

و يَــلـثتـمُ مـنّي كــــلّ جُـزء لــثـامهـا    بكـلّ فــمٍ فـي لـَثــمـه كـلّ قُبـــلة

ــةِ  ّـَ ب َـ بٍ فيـهِ كُـــلُّ مَحـ ْـ وْهَرٍ   بـِهِ كُـلُّ قَل َـ لَّ ج ُـ وْ بسََــطَتْ جِــسْمي  رَأتَْ ك َـ فَلـ

)ديوان ابن فارض، ص 54(.       

ترجمه ابيات:

هر ذره از اجزاي من حسن معشوق را مشاهده مي كند، چنان كه به آن ذره هر چشمي كه 

در وجودم قائم است و در او حاصل و در هر چشم زدني در همه حسن و جمالش جولان داده، 

به نظاره مي نشيند. 

در من هر جزء لطيفي كه از غايت لطافت با  وهم و حس درك نشود، به هر زباني كه در 

عالم موجود است و در گفتار آيد، بر معشوق ثنا مي گويد تا در هر لفظي تمام گفتني هايي را 

بگويد كه همگي بر ثنا و مدح آن معشوق باشند.

از اجزاء و اعضاي بدن من مي شنوم لفظ و خطاب معشوق را در هر گوشت پاره اي كه بر آن 

هر گوش شنوايي وجود دارد، )بر هر پاره اي از وجودم شنوايي گوش قائم است و در آن حاصل( 

و هر گوشي از آن براي تمام ادراك و خطاب به همگي خود شنونده و خاموشي گزيده است.
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و از من هر جزء و ذره اي دهان بند او را به هر دهاني كه در عالم است در هر بار بوسيدني 

كه بوده و موجود خواهد بود، مي بوسد؛ )يعني هر جزئي از اجزاي عالم را دهنه و لگام او مي بينم 

و چون همه اجزاي من به رنگ كل بر آمده است، لاجرم به هر جزئي مرا به لسان او اتصالي 

است كه از آن  لذت مي برم(.  

تمام   آن   در  است  كه   دلهائي   ذرّه جسمم  همه  در هر  و منشرح  كند،  باز  مرا  اگر جسم   و 

محبّت ها موجود بوده و آن را مي بيند  )در هر دلي هر گونه عشق و محبتي كه از ازل تا ابد در 

اين جوهر جدا نشدني كه هر جزئي از من به منزله جمله عاشقانه است، مي باشد(.

لنِطــقٍ وإدراكٍ وسـمعٍ وبطـشـــةِ فـكليّ لـسـانٌ نـاظــرٌ مِسمعٌ، يـدٌ    

وينـطقُ منّي السـمعُ والـيدُ أصغـتِ فعيني نـاجت والـلـسان مـشاهــدٌ    

و عيني سمعٌ إن شـدا القـومُ تنصتُ و سمـعي عين تجتـلي كلّ مـا بدا    

يدي لي لسانٌ في خطابي و خطبتي و منّـي عن أيدٍ لساني يـدٌ كـمــا    

وعيني يـدٌ مبسوطةٌ عنـدَ سطـوتـي كذاكَ يدي عينٌ تری كلَّ ما بدی   

و سَمعِي لسانٌ في مخاطبتي كذا لسِاني فـي إصغـائهِْ سمْعُ مُنــصتِ

 )تائية كبري، ديوان ابن فارض، صص 70-69(.

ترجمه ابيات:

چشمانم نجوا مي كنند، زبانم مي بيند، گوشم زبان به سخن گشوده و دستانم گوش فرا مي 

دهند. همچنين دستانم چشم شده و هر آن چه ديدني است، مي بيند. براي گفتن و ديدن و 

شنيدن و حمله ور شدن، سرا پاي وجودم زبان شده است و چشم و گوش و دست.

و ألصقُ بالأحشاء كفّي عساي أن أعانقها في وضعها عند ضمّتي )ديوان ابن فارض، ص 64(. 

از نهايت حيرت و شگفتي كف دستم را بر پهلوها مي چسبانم به اين اميد كه سر وجد و 

شدت اشتياق به وقت نياز خود، خودم را همانند معشوق در بر گرفته و بدان اتصال يابم. )يعني 
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با احشاء  كف دست را مي ليسم به اميد اينكه روحش را در آغوش بگيرم(.

ثٌ           وَ لحَْظٌ وَ كُليّ  فيَّ عَيْنٌ لعَِبْرَتي  فَلفَْظٌ وَ كُليّ  بي  لسِانٌ مُحَدِّ

پس  سخن  گفتن  من ، در حاليكه  كلّ وجود من  زبان  است  كه  از خود حكايت  مي كند و 

حديث  مي نمايد )همگي ذات من به آن لفظ كه عين ذات من بود سخن مي گفت و از ظاهر 

خودم با باطن حكايت مي كرد( و نگاه   من ، درحاليكه  كلّ وجود من  چشم  است  كه  براي  نگاه  

كردن  در خود من  است  )همگي وجود من چشم بود كه كيفيات كمال اسمايي خودم را در خودم 

توجه مي كردم، نتيجه آن علم به همه عالم بود(.

ةِ )همان مرجع، ص 66(.  دَی  يَدُ قُوَّ وَ سَمْعٌ وَ كُليّ  باِلنَّدَی  أسْمَعُ النِّدا        وَ كُليَّ في  رَدِّ الرَّ

و شنيدن  من ، در حاليكه  كلّ وجود من  به  جود و بخشش شنواترين  نداهاست ؛ در حاليكه  

كلّ وجود من  در دفاع  و دفع مرگ، دستي توانا و قدرتمند است .

 همگي من به سؤال و نداي مقتضيات ذات من شنوانيده شد، آن سؤال و نداي مقتضيات 

ذات من كه نتيجه اش حقيقت »فأحببت أن أعرف« اثر و صورت آن سماع بود )مشارق الداري، 

فرغاني، ص570(.

وَ كُليّ  لسِانٌ ناظِرٌ مِسْمَعٌ يَد              لنُِطْقٍ وَ إدْراكٍ وَ سَمْعٍ وَ بطَْشَةِ

بود، براي  سخن  گفتن  و  بينا و گوش  شنوا و دست   و تمام  وجود من  زبان  گويا و چشم  

فهميدن  و شنيدن  و گرفتن .

 حكم جمعيت و كليت اين مقام احديت جمع در هر جزئي و ذره اي از من سرايت كرده است 

و حكم جزئيت و تميز و اختصاص را مغلوب و مستهلك كرده است )همان مرجع، ص 628(. 

مْعُ وَ اليَْدُ أصْغَتِ  فَعَيْنيَ ناجَتْ وَ اللسِانُ مُشاهِدٌ            وَ يَنْطِقُ مِنّي  السَّ

پس  چشم  من  آهسته  سخن  گفته و راز و نياز كرد ، و زبان  من  مشاهده  نمود، و گوش  من  

به  گفتار آمد، و دست  من  استماع  كرد.

وَ سَمْعيَ عَيْنٌ تَجْتَلي  كُلَّ ما بدَا          وَ عَيْنيَ سَمْعٌ إنْ شَدا القَْوْمُ تُنْصِتِ 
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و گوش  من ، چشم  است  كه  نظر مي كند به  هر چه  ظاهر شود، و چشم  من  گوش  است  كه  

چنانچه  ياران  به  شعر و نغمه  سرائي  پردازند، سكوت  مي كند.

وَ مِنّيَ عَنْ أيْدٍ لسِاني  يَدٌ، كَما                 يَدي  لي  لسِانٌ في  خِطابي  وَ خُطْبَتي

و از من  بجاي  دست هايم  زبانم  دست  است ؛ همچنانكه  دست  من  زبان  من  است  در خطاب 

هايي  كه  دارم  و خطبه هائي  كه  مي خوانم .

كَذاكَ يَدي  عَيْنٌ تَرَی  كُلَّ ما بدَا    وَ عَيْني  يَدٌ مَبْسوطَةٌ عِنْدَ بسَْطَتي 

همچنين  دست  من  چشم  است  كه  هرچه  را ظاهر شود مي بيند؛ و چشم  من  دستِ با قدرت  

و گشوده اي  است  در وقتي كه  بخواهم  باز كنم  و بگشايم .

وَ سَمْعي  لسِانٌ في  مُخاطَبَتي  كَذا     لسِانيَ في  إصغآئهِِ سَمْعُ مُنْصِتِ 

دادنش  گوش    در گوش   من   زبان   و همچنين   من ،  مخاطبات   در  است   زبان   من   و گوش  

شخص ساكت گوش فرا دهنده  است. 

حادِ صِفاتي  أوْ بعَِكْسِ القَْضيَّةِ  رادِ القْياسِ في  اتّـِ مِّ أحْكامُ اطِّ وَ للِشَّ

و از براي  بوئيدن  نيز همان  احكام  همگاني  بودن  قياس  اتحّاد صفات  مي  باشد، احكامي كه 

بر يك روش جاري است؛ از سخن  گفتن  و ديدن  و شنيدن  و گرفتن ، و يا به  عكس  قضيّه  ميتوان  

گفت : زبان  و چشم  و گوش  و دست  هر كدام  از آن ها مي بويد.

و ما فيّ عضوٌ خُصّ من دون غيره بتعيين وصف مثل عين البصيرة

در وجود من عضوي كه به وصف معيني اختصاص يافته باشد نيست )از اوصاف بينايي، 

گويايي، شنوايي، بويايي و گيرايي و امثال آن( همچنان كه چشم بصيرت كه ديده دل و جان 

است، در آن يك نيرو و قوت بيش نيست )و به نسبت با آن بينايي، گيرايي، بويايي، شنوايي  

همه اوصاف يكسان است و همچنين چون تن من در لطافت و خفت، به سرايت آن جمعيت و 

كليت مفاتيح غيب، در وي همرنگ جان شده است، لاجرم هر قوتي از وي چنان كه آن يك 

قوت جان بر همه مشتمل گشته است و هيچ عضوي به صفتي مخصوص نمانده است(.
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و منّي علی أفرادها كلّ ذرّةٍ جَوامِعُ أفعالِ الجَوارحِ أحْصَت 

از تن و وجود من هر ذره اي به طور جداگانه جامعيت تمامي كارهاي اعضاي ديگر را كه 

بر شمرده است، دارا مي باشد )تمامي اعضا و جوارح بدن من علاوه بر انجام كارهاي خود در 

هنگام نياز و جامعيت قادر به جايگزيني هم نيز مي باشند(.

يُناجي و يُصغِي عن شُهود مُصرّف بمَِجموعِه في الحالِ عن يد قدرة )ديوان ابن فارض، ص 

.)70

هر ذره اي از وجود من راز و نياز كرده و به مناجات خود گوش فرا مي دهند از سر حضور و 

ديدن تصرف دهنده خويش را، به مجموع تصرف من در اين حال خودش  از سر قدرت و مكنتي 

كه به آن تصريف آن ذره را حاصل آمده است )هر ذره اي از وجود من جمعيت ذات را كه حكم 

سرايتش در آن ظاهر گشته است و به آن سرايت ذره را تصرف بخشيده، مشاهده مي كند(.

و نتيجه چنين جامعيتي را ابن فارض اينگونه بيان مي كند:

فأتلو علوم العالمينَ بلِفظةٍ   و أجلوْ عليّ العالمينَ بلحظةٍ

دانش ها و علوم همه دانشمندان اولين و آخرين را به يك لفظ مي خوانم و در يك چشم 

بر هم زدن تمامي جهان و جهانيان را بر خود متجلي كرده و در مي يابم )چون در هر ذره اي 

از وجود من و در هر لفظي به اعتبار آن جامعيت، همه چيز ثابت و برايم حاصل هستند و تمامي 

زمان ها و مكان ها چون در اختيار هستند؛ لذا من به حكم جامعيت معشوق فرا زماني و فرا 

مكاني بوده و در يك چشم بر هم زدن همه را در اختيار دارم(.

و أسمعُ أصواتَ الدُعاة و سائرَ الـّلـغاتِ بوقتٍ دونَ مقدار لمَحةٍ

و صداي همگي داعيان و فراخوانندگان و سائر زبان ها را در زماني كه از يك چشم برهم 

زدن نيز كمتر است، شنيده و مقصود همگي از آن صداها و زبان ها را درك كرده و مي فهمم؛ 

چرا كه تمام زبان ها نزد من يكسان و تمام آوازهاي دور و نزديك در نزد من حاضر هستند.

أقامت لها منّي عليّ مُراقباخواطر قلبٍ باِلهوَی إن ألمّت
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اگر خواطر قلب من به مصاحبت عشق از صفات اصلي نفسم از كمال تنزل كنند، از براي 

خود نگهباني از من، بر من قرار داد )معشوق از جهت محافظت وحدت و اعتدال خود قوا و 

صفات اصلي مرا بر من چون رقيبي مي گمارد تا انحراف نكرده و كمال از بين نرود( همچنان 

كه شاعر گفته است:

خيال ترك من هر شب صفات ذات من گردد هم از اوصاف من بر من هزاران ديدبان سازد

 در اينجا لفظ خيال بدان جهت ذكر شده است كه سر وجودي به تمام و كمال رهايي نيافته 

پس او و خيالش پرتو وجود مطلق است و از آن جهت گفته است كه صفات ذات من گردد، يعني 

تجلي به صورت خواطر مذكور به نفس تنزل مي كند و خواطر صفات صاحب خاطرند )مشارق 

الدراري، فرغاني، ص 288(.

فإن طَرَقت سِرّا من الوَهمِ خاطِريبلِا حَاظرٍ أطرقت إجلال هَيبة 

پس اگر معشوق نا گهان پنهان از وهم شب هنگام بر خاطري كه از دل من بر مي خيزد، 

وارد شد بدون اينكه از انحراف و كثرت و خواطر ديگر نفساني و شيطاني مانعي داشته باشد، 

من به خاطر بزرگداشت هيبت معشوق و شرم سر در پيش انداخته، چشم  به زمين دوخته و به 

ادراك او نمي پردازم.

يَراهَا عَلی بعُدٍ عَنِ العينِ مسْمَعي بطيف مَلامٍ زائرٍ حين يقظَتي 

گوش من بخاطر دوري معشوق از چشمم )بخاطر حجابي كه وجود دارد و دوري معنوي 

است( با خيال ملامت زيارت كننده من به هنگام بيداري حسي او را مي بيند.

در تجلي ظاهري چشم معشوق را مي بيند به حكم »ما رأيت شيئا إلا و رأيتُ الله فيه »همه 

چيز را چشم من صفات و مظاهر تجلي مي بيند و حجاب از بين مي رود ولي بخاطر  حالت 

حجابيت سلسله شوق جنبانده شده و مرا در قلق و اضطراب طلب مي اندازد تا دوست و دشمن 

زبان به ملامت مي گشايند كه تو خود را بيهوده در رنج مي اندازي ترا شايستگي وصل نشايد. 

هر گاه بخاطر ملامت شمايل دوست پيش من مصور كنند خيال او آن دم حاضر شده و جان 
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گوش من به ديده باطن او را مي بيند هر چند كه عرف آنست خيال را در منام ببينند، گوش من 

در بيداري در حالت ملام مي بيند )فرغاني، سعيد الدين، مشارق الدراري، ص298(.  

در اين صورت است كه:

 فيغبطُ طرفي مِسمعي عند ذكرِها   و تَحسدُ ما أفنته منّي بقيّتي

پس چشمم بر گوشم غبطه و حسد مي برد؛ از آن جهت كه در بعد كه حال حجاب است چشمم 

محروم و گوشم بهره مند است و بقيه آنچه كه هنوز فنا به وي نرسيده است، حسد مي برد.

يَراها إمامي في صلاتي ناظريو يشهدني قلبي أمام أئمتي 

چشم ظاهر من كه ادراكش عالم تفرقه است معشوق را كه در عالم تفرقه پيش نماز ظاهر 

من است در پيش من مي بيند و دل من خود به چشم بصيرت نظر مي كند و مرا در اين عالم 

حقيقت پيشواي همه ي امامان )پيشنمازان( مشاهده مي كند.

إذا لاح معنی الحُسنِ في أيّ صورة وَ ناحَ مُعنّی الحُزن في أيّ سورَة

يُـشـاهــدُها فكـــري بطرف تخيّـلي و يسمَعُها ذكري بمَِسمع فِطنتـــي

و يُحضرها للنّفس وَهْمي تصوّراً فيَحسبُها في الحسّ فَهمي نديمتــي

فيرقُصُ قلبي و ارتعاشُ مَفاصِلي  يُصفّقُ كالشّادي و روحِيَ و قينتي

ترجمه ابيات:

آنگاه كه زيبايي معني در هر صورتي از صورت هاي عالم حس كه چون ظاهر صورتم در 

نظر آمد، معني حسن و معشوقي از او مي يافت و چون از آيات سوره اي از سوره هاي قرآن 

خوانده شد و از حسن صوت و سماع معني آن اندوه زده حزن عشق به وجد وبكا ظاهر گشت. 

يعني چون معني حسن و معشوقي و حزن و عاشقي به صورت و صوت، ظاهر شد و به روح من 

رسيد  در آن معني حضرت ذات يگانه معشوق حقيقي خودم را كه باطن هر معني است در يافته 

و به آن ملتذ و طربناك شد.
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 قدرت فكر من به چشم تخيل و تصور معشوق را مي بيند و قدرت ذكر من به گوش فطنت 

يعني سرعت ادراك من معني صوت معشوق را مي شنود )مشاهده را به فكر و سماع رابه ذكر 

انجام مي دهد(. از آنجا كه جمع ميان مشاهده و سماع جز در صورت مثالي نتوان بود، لا جرم 

گفت: بطرف تخيلي... چه تخيل استحضار صورتي خيالي است از عالم مثال )مشارق الدراري، 

فرغاني، ص471(.

و معشوق را در صورت خيالي حاضر و مصور مي گرداند تا قوت فهم نفس من معشوق را 

در حس حاضر و نديم انگارد و همنشيني قديمي مي انگارد )ويژگي قوت وهمي من بردن معني 

به صورت و صورت به معني است از آن جهت با جميع قواي نفس ادراك معشوق با تمامي از 

آن معني تواند كرد(.

پس بخاطر اين طرب قلبم در رقص است و مفاصل من در غايت طرب در حركت و لرزش 

كه همانند آوازه خواني دست مي زند )مردم آن را بيماري ارتعاش در اثر ضعف و پيري و سوء 

مزاج مي پندارند( و روح من نيز بخاطر آن در واقع مطرب و مغني من است و مرا سر خوش 

مي دارد.

لإنسانه عنها برُوقٌ و أهدتْ و ينعم طَرفي إن روتْه عشيّة    

در  كند  روايت  را  معشوق  ذكر  كه  آنگاه  شود  مي  عيش  خوش  من  چشم  )روشنايي(  و 

شبانگاهي كه برق ها بجهد و روشنايي دهد و هديه مي دهد )آن ذكر را برقها از حضرت معشوق 

به سوي مردم چشم من(.

u نتيجه بحث 

در روايات معارفي است كه قابل دسترس انسان بوده  به شرط آن كه جامه بشريت او را از 

مقام انسانيت باز ندارد و تن پوش تن و پوست مانع  از درك مغز مفاهيم نشود.

يكي از اين روايات كه شيعه و اهل سنت آن را پذيرفته و عارفان هم بسيار بدان عنايت 
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مي ورزند حديث قرب نوافل است. هدف از بيان آن توجه دادن به مقام و شأن انساني است تا در 

گرفتاري روزمره زندگي در دام تن و دنيا نمانده و به عنوان ياد آوري مقام خود را به حق دريابد 

تا گامي  از آن جايگاه كه نشسته فراتر آمده و اوج برگيرد و حتي اگر چون موجي فرو آيد، لذت 

اوج را چشيده باشد.

 ابن فارض نيز با بهره گيري از آن، توانسته سبكي جذاب و زيبا در قصائد ديوانش بوجود آورد، 

تا بتواند تفكرات و ديدگاه فلسفي عارفانه ي عرفاني خودش را در خصوص اتحاد انسان با معشوق 

و معبود خود و جهان هستي را در لفظ و زبانش، متجلي كرده و به منصه ظهور بنشاند. 
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